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  زنده ياد داد نورانی

  نشريه پيشرو: فرستنده
  ٢٠١٣ جنوری ٢۵

  کابليان با خون می نويسند

) ۴۵( 
  مطمئن شديم که ديگر زنده نيست

رد وزارت ممأمورپدرم سال ھا قبل  ور تقاعد ک ای ھفت ث يش از کودت انم دوم او . اليه بود و پ يما از خ من و خواھرم س

ده و ١٢ زن ٢وی از . بوديم ا آم ه دني ری او ب ا در روزھای پي  طفل داشت، ولی ھمه بعد از تولد فوت کرده، فقط ما دو ت

 .زنده مانده بوديم

ردء مبتلا و سيما صنف اول مکتب بود که مادرم به مرض خنازير٨من صنف  شيد.  شد و فوت ک سيار ک ج ب اره رن . بيچ

ۀ  ما در کاه. کرد ھای مسافربری اجير شد و خرج خانه را پيدا می پدرم بعد از تقاعد در يکی از ترانسپورت فروشی خان

 .محقری داشتيم

د ا درم را جواب داد و او بع م پ سپورتی ھ راوان بعد از کودتای ثور که جنگ و درگيری شروع شد، ادارۀ تران ز تلاش ف

 .کرد کرد و تا سقوط نجيب در آن جا کار می ھای نفتی کار پيدا در يکی از تصدی

ه.  فارغ شدم١٢من از  تم يک دوره عسکری در يکی از وزارتخان د از خ ايم عروسی  بع ر کاک ا دخت رفتم و ب ار گ ا ک ھ

 .کردم

اه. يکسان نمودجنگ ھای مجاھدين که شھر کابل را ويران کرد، خانۀ ما را ھم با خاک  تح ما از ک ۀ ف ه قلع الله  فروشی ب

 .جا شديمه گريختيم و در خانۀ يکی از ھمکاران دفترم که از ھمان روزھای اول جنگ به پاکستان فرار کرده بود، جاب

م می د: گفت پدرم ھميشه از بابت دختر جوانش در خانه پريشان بود و داي دا او را پس بختش کن يما از صنف . خ  ١٢س

رادرانش مستری بالاخره او را به پسری به نام ظريف که انجنير بود، ولی در جريان جنگ.  شده بودفارغ ا ب ا ب ۀ  ھ خان

 .ترميم موتر باز کرده بود، داديم

اه ه ک ه ب ری خان تح الله جھت خبرگي ۀ ف درم از قلع ه پ ا ک ه  يکی از روزھ ی ب ا اصابت پارچۀ راکت ود، ب ه ب فروشی رفت

 .ما دو روز بعد جسد او را يافتيم، او را دفن کرده، فاتحۀ مختصری برايش گرفتيم.  شده بودجا شھيده اش جاب سينه

ا جنگ انع آن می ظريف بعد از مرگ پدرم چند بار خواست عروسی کند ام ا م ه يک سال از . شد ھ ان ک ا ورود طالب ب

 موترش را ترميم کرده بود ولی پول گذشت، در اثر جنجال برادر ظريف با يکی از قومندانان طالب که نامزدی سيما می

  .داد، مجبور شد به پشاور فرار کند، زيرا طالب را به شدت لت و کوب نموده بود نمی
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ی ال م ک س يش از ي ل ب ر کاب ان ب ت طالب راد  از حاکمي ه روزی اف ت، ک گذش

ی ا م ۀ م ار خان المعروف از کن ه  امرب ل خان يقی را از داخ د و صدای موس گذرن

  سيما از پشت در با آنان صحبت کرده و از. کنند تک تک میشنيده، دروازه را 

دم . شود  بودن وسايل موسيقی در خانه منکر می اده (عصر که از کار آم ار ج کن

ه ملا. رايم گفتندجريان را ب) کردم فروشی می آرد ان ک ام  يکی از طالب يعقوب ن

شت دروازه از  ارم را از پ ه آدرس ک د از آن ک ردا بع ود، ف ان ب داشت و از ارزگ

ی انمم م د خ يما ش ا س ان ازدواج ب د و خواھ زدم آم رد، ن سايه. گي ر  از ھم ا خب ھ

ه خواھرم ازدواج  ھر. گرفته بود که من خواھری در خانه دارم ردم ک چه تأکيد ک

ه دروغ می ه ولی طالب قبول نکرد و بنای اذيت و آزارم را گذاشت، چون فکر میکرد رد ک ويم ک ا . گ اپی ب د روز پي چن

ل شده . داد کرد و اخطار می را تھديد میمنآمد و م دو نفر ديگر بر پيکپی سوار می سيما و خانمم را که صاحب يک طف

ه ظريف اح تادم و ب ه فرس دبود، به خانۀ کاکايم در خيرخان ر بياي ه ھرچه زودت ا يک  ظريف. وال دادم ک د ب سه روز بع

رديم. جريان را برايش تعريف کردم. برادرش رسيد زار ک يما برگ رای ظريف و س انم و . عروسی مختصری ب يما، خ س

رويم طفلم با برادر ظريف روانۀ پشاور شدند و من با ظريف تصميم گرفتيم بعد از تصفيۀ حساب شاور ب ه پ ظريف . ھا ب

 . داشتئیھا اش قرض و قرضداری خانه از بابت مستریھم 

ال  خانه: يعقوب آمد و گفت دادم، ملا دو روز بعد که چند بوری آرد را به يکی از مشتری ھايم تحويل می ات را کجا انتق

د و خون از آن جاری شد و روز را د. دادی؟ تا گفتم به تو چه مربوط است، با قنداق چنان به فرقم کوبيد که سرم را کفان

ود، م. به تداوی سرم گذراندم ا ملان ظريف که از اين ناحيه سخت عصبانی شده ب ه ب رد ک وب مصالحه  را وادار ک يعق

تم . کنم بعد از مصالحه، او و يکی از دوستان طالبش به خانه آمد و من ظريف را شوھر خواھر ديگرم معرفی کردم و گف

دھی ميان آوردم و گفتم، اگر خواھرم را میمن پای پول را به . اش در تايمنی است خانه . خواھی بايد ھزار لک افغانی ب

یأفردا مس:  لک افغانی داد و گفت۵٠او ھمان دم برايم  تم م يم له را خ رديم و وقت  در آن روز او را. کن سيار عزت ک ب

 .باشند نان طوری وانمود کرديم که اولادھايم در خانه می

ردمئیدم در او را پذيرا.  خوشحال بودبسيار.  آمدئیفردا ملا به تنھا اس.  گرمی ک وی  او لب ود و ب يده ب ھای لوکسی پوش

ھايش را بکشد و داخل خانه شود، ظريف  به مجردی که ملا خواست بوت. ما تصميم خود را گرفته بوديم. داد عطر می

اد.از پشت بر او حمله کرد و من با چوبی که از قبل آماده کرده بودم به فرقش کوفتم ين افت ه زم د و ب .  ملا غرق خون ش

اش را ظريف در  اش را گرفتيم و تفنگچه  لک افغانی٢٠. بعد، دو نفری او را آنقدر کوبيديم که فھميديم ديگر زنده نيست

ه . چاه خانه انداخت ان روز ب رديم و خود ھم ه ب ه خيرخان ته ب ود، برداش ده ب اقی مان ه ب مقداری فرش و وسايل خانه را ک

ا حال در اصفھان . د رفتيمآبا جلال ه ت يم ک ران رفت ه اي شاور ب فردای آن خود را به پشاور رسانديم و بعد از چند ماه از پ

 .کنيم کار می

 

 

 

 


